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به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رســانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 
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خـرید و فـروش و ...

شـرکـت آریـا اطلس کـیش
دارای مجوز از منطقه آزاد کیش

- حسابداری                       - خرید وفروش فصلی
- حسابرسی                       - مالیات بر ارزش افزوده
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خدمات

به یک نفر کارمند خانم مسلط به امور اداری و 
دفتری برای شیفت عصر نیازمندیم

  07644424999

سامانه آنلاین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

انجام تمام کارهای طراحی به صورت آنلاین
طراحی پلان، طراحی داخلی و دکوراسیون، طراحی 

نما، طراحی فضای سبز و محوطه، طراحی باغ، طراحی 
آشپز خانه با کابینت

طراحی کناف و اجرا و غیره
پذیرش طرح از تمام نقاط – کافی است ابعاد به همراه 
چند عکس به شماره 09172070815 ارسال کنید.

ارائه طرح با کیفیت بالا و متناسب با بودجه شما      
khaled طراحی معماری

کارمند اداری خانم 
 آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید  روبروی هایپر 

مارکت بالای بانک سینا واحد 715 مراجعه نمایند        
 ساعت کار: شیفت صبح  )8 تا 3 بعدازظهر(

شیفت بعدازظهر )2 تا 9 شب(
دو شیفت مجزا

گروه حوادث- متهم که همسر سابق 
یکی از بازیگرهای معروف کشور نیز بود، 
همسایه اش را به ضرب گلوله در ساختمانی 
در خیابان خواجه نصیر تهران به قتل رساند و 
وقتی مأموران پلیس راهی آنجا شدند، اجازه 
ورود آنها را نــداد. با این حال در عملیات 
ضربت مأموران نوپو این مرد دســتگیر شد 
و در بازرســی از خانه اسلحه کلاشنیکف 
به همراه ۷۲تیر جنگی و همچنین جسد مرد 

همسایه  پیدا شد.
متهم از بازداشــتگاه به دادسرای امور 
جنایی تهران منتقل شد و پیش روی قاضی 
ساسان غلامی، بازپرس شعبه سوم دادسرا 
قرار گرفت. »هرگز، هرگز، قصد کشــتن 
مقتول را نداشــتم.« این نخستین جمله ای 

بود که او به زبان آورد.
وی در ادامــه گفــت: هنــوز باورم 
نمی شود که لباس متهمان بر تنم است. من 
که روزی برای خودم کسی بودم و با عشق 
برای مردم فیلم می ساختم. به همه بگویید 
که من پشیمانم و اگر می دانستم پایان ماجرا 
به اینجا ختم می شود هرگز اسلحه به دست 

سراغ مرد همسایه نمی رفتم.
متهم وقتی روی صندلی نشست ادامه 
داد: ۱۵ســالی می شد که با مقتول اختلاف 
داشتم. من ۳۰سال است در آن محل ساکن 
هســتم و بروید از همه بپرسید. با هیچ کس 
مشکلی نداشتم. سرم به کار خودم گرم بود 
و هیچ کــس را آزار نداده ام. مقتول اما امانم 
را بریده بود و از ۸سال قبل اختلافات ما به 
اوج خودش رســید تا حدی که ناچار شدم 
از او شــکایت کنم. پرونده ام در ۲ دادسرای 

تهران در جریان است.
او اوایل خیاط بود و در زیرزمین خانه 

خیاطی می کرد، اما بعد از مدتی واحد طبقه 
اول را خرید و مدت هاست که در آن واحد 
ســکونت دارد. او دو تا از اتاق های واحد 
را اجاره داده بود. چون ملک اداری اســت. 
می گفت یکی از واحدها متعلق به یک خانم 
وکیل اســت که حتی تابلویی هم زده بود، 
امــا من هرگز خانم وکیل را ندیدم. هر روز 
افراد زیادی به آنجا رفت وآمد داشتند که این 

مسئله مرا آزار می داد.
متهــم ادامه داد: از ســوی دیگر او با 
ایجاد سر و صدا آرامشم را سلب کرده بود. 
تخریب های عمــدی در ملکش به وجود 
می آورد و بعد شروع به تعمیر می کرد. کلید 

پشت بام را گرفته بود و به کسی نمی داد.
مــن ناراحتی تنفســی دارم و تصور 
می کردم که او عمدا مواد ســمی در قسمت 
فاضــلاب می ریزد که اذیتم کند. همه اینها 
باعث شــد تا من آپارتمانم را برای فروش 
بگذارم. اما مشتری پیدا نمی شد. خریدارها 
وقتی درباره ســاکنان ســاختمان تحقیق 

می کردند، منصرف می شدند.

او گفــت: از زمانــی هم کــه کرونا 
آمده در دفتــر کارم آموزش تئاتر می دهم 
و بیشتر شــب ها در دفترم می خوابم. شب 
حادثه خواب بودم که دوباره با شــنیدن سر 
و صدا بیدار شدم. صدای چکش بود. واقعا 
عصبانی شــده بودم. اســلحه را برداشتم 
و رفتم ســراغش. فقط می خواســتم او را 
بترســانم. به سمت آپارتمانش رفتم و ابتدا 
۲تیر هوایی شلیک کردم اما او به سمتم آمد 

و لوله اسلحه را گرفت.
ناخواسته در کشمکشی که با او داشتم 
گلوله سوم شلیک شد. فکر کردم گلوله به 
پوست سرش خورده و آسیب جدی ندیده 
است. وقتی او شروع کرد به آه و ناله و روی 
پله ها افتاد، با این تصور که ســاکنان طبقه 
ســوم به کمکش می آیند او را همانجا رها 

کردم.
فکر می کنم خودش حرکت کرده و 
بــه زیر راه پله ها رفته و در آنجا جان باخته 
است. قبل از اینکه به آپارتمانم برگردم ظرف 
آبی برداشــتم و خونی را که روی زمین بود 

شستم. اما همان لحظه بود که مأموران بسیج 
از لای در مرا دیدند و من هم در را بستم. بعد 
از آن به آپارتمانم رفتم و خوابیدم. نمی دانم 
چقــدر طول کشــید که صــدای مأمور و 

تیراندازی شنیدم.
شــلوغ بود و یگان ویژه آمده بود. از 
طرفی مردم زیادی هم برای تماشــا جمع 
شــده بودند و صدایشان را می شنیدم. بعد 
هم که شیشــه شکسته شد و گاز اشک آور 

زدند و دستگیرم کردند.
وی درخصوص اسلحه و فشنگ ها 
به بازپرس جنایی تهران گفت: چند ســال 
قبل ســریالی را کارگردانــی کردم که نیاز 
به اســلحه و مهمات جنگی داشتم. چون 
تیرهای مشــقی به صورت تکی شــلیک 
می شــود برای تیرانــدازی رگباری نیاز به 
فشــنگ جنگی داشتم. به همین دلیل مدیر 
تــدارکات تعدادی مهمات گرفت که همه 
آنهــا را برگرداندیم. وی ادامه داد: بهمن ماه 
برای برداشتن وسایل صحنه آرایی به انباری 
رفتم که داخل یکی از صندوق ها چشــمم 
به اسلحه و فشنگ های جنگی افتاد. آنقدر 
زمان گذشــته بود که اسلحه زنگ زده بود. 
روی اسلحه برگه ای گذاشتم که این وسایل 

توسط مدیر تدارکارت برگردانده شود.
چــون اینجور کارهــا به عهده مدیر 
تدارکات اســت. امــا روز حادثه وقتی از 
دســت مقتول عصبانی شــدم یاد اسلحه 
افتادم و ســراغش رفتــم و در نهایت این 
اتفــاق رخ داد. متهم درباره زندگی اش نیز 
گفت: من ۳فرزند دارم و همسر دومم یکی 
از بازیگرهای معروف بود اما ۲ سال بیشتر 
با او زندگی نکردم و به دلیل اختلافاتی که با 

او داشتم جدا شدیم.

بعد از تیراندازی رفتم خوابیدم!
 ک. الف« کارگردان ســینما که همســایه اش را کشته است، در نخستین جلسه بازپرسی درباره مقتول گفت: فکر کردم گلوله به پوست سرش 

خورده و آسیب جدی ندیده است برای همین او را رها کردم و رفتم خوابیدم!

یک شرکت معتبر در کیش جهت 
تکمیل کادر خود به یک نیروی 
خانم با حداقل 5 سال سابقه کار 
مرتبط با امور مالی نیازمند است. 
 m.parsa@petrodanial.com : ایمیل

 

مفقودی

زندگی  رازهای  گروه حوادث- 
یک آقازاده در مشــهد پــس از اینکه به 

روزگار گدایی و فقر افتاد، فاش شد.
به راستی چه کسی تصور می کرد 
پسر کدخدای بزرگ و آقازاده روستا به 
این روزگار دچار شود؟ نه خانه ای دارم 
و نه ســر پناهی، روزها از پسمانده غذا 
هــای مردم ارتزاق مــی کنم و با گدایی 
و فــروش ضایعات و زبالــه های قابل 
بازیافت نیــز هزینه های مصرف موادم 
را تامین می کنم و شــب ها نیز در پارک 
ها و لابه لای گلــکاری های بولوار در 

حاشیه شهر می خوابم...
مرد ۴۲ ســاله معتــاد که در طرح 
ارتقــای امنیت اجتماعــی، با ظاهری 
آشفته و ژولیده دستگیر شده بود،با بیان 
این جملات در شــرح داستان زندگی 
اش به مشــاور و کارشــناس اجتماعی 
کلانتری شفای مشهد گفت: روزگاری 
مــرا آقازاده می خواندنــد و امروز گدا 
زاده!!! و انتخــاب های نادرســت من و 
بازی روزگار بود که این سرنوشــت را 
برای من رقم زد. در یکی از روســتاهای 
یکی از شهرســتان های اطراف مشهد 

متولد شدم.
ماجرای تلخ زندگی :

پدرم کشاورز و مادرم خانه دار بود 
و آخرین فرزند از یک خانواده ۱۱ نفره 
بودم. پدرم کدخدا و بزرگ روســتا بود 
که باغ ها و املاک زیادی در آن روســتا 
داشت. به سن نوجوانی که رسیدم پدرم 
املاکش را در روســتا فروخت و دست 
همســر و فرزندانش را گرفت و به شهر 

مشهد مهاجرت کرد. 
بــا پولی که داشــت، خانه و چند 
مغازه در مرکز شــهر خرید و با استخدام 

چند کارگر به کار تولیدی تریکومشغول 
شد.برادرانم که با مهاجرت به شهر بیکار 
بودند، در کارگاه پدرم مشــغول به کار 
شــدند. چند ســال بعد هم هنگامی که 
ازدواج کردنــد پدرم به هر کدام خانه و 
مغازه ای داد و به صورت مستقل مشغول 
به کار شدند. من آخرین فرزند پدرم بودم 
و هیچ علاقه ای به کار پدرم نداشــتم. او 
هم بــرای این که از مــن حمایت کند، 
مغازه سوپرمارکتی برای من راه اندازی 
کــرد اما آن روزها من جوانی ۲۵ســاله 
و بیشــتر به دنبال رفیــق بازی و خوش 

گذرانی بودم تا کار!! تا نیمه های شب را 
با دوستانم می گذراندم و روزها تا لنگ 
ظهر می خوابیــدم، به طوری که بعد از 
مدتی ورشکسته شــدم و این در حالی 
بود که به موادمخدر ســنتی اعتیاد پیدا 
کرده بودم.خلاصه روزگارم را به بطالت 
و معاشــرت وخوش گذرانی با دوستان 
نابابم می گذراندم تا این که به پیشــنهاد 
خانواده ام تصمیــم گرفتم ازدواج کنم. 
آن ها به خیال خودشــان می خواستند 
به زندگی من سروســامان دهند. من از 
دوران نوجوانی عاشــق یکی از دختران 

روســتا بودم اما وقتی به خواســتگاری 
اش رفتیــم به دلیل اعتیادم نپذیرفتند، به 
همین دلیل تصمیم گرفتم که دیگر هیچ 
وقت ازدواج نکنــم و زندگی خودم را 
رهــا کردم و بدون هدف دســت به هر 
کاری زدم. خلاصه چند سال بعد، پدرم 
و بعــد از آن مــادرم از دنیا رفتند و ارثیه 
پدری بین ما تقســیم شد. با ارثیه ام خانه 

و ماشینی خریدم .
آقازاده مشهدی کارتن خواب 

شد
در همین حال دوســتانم دوره ام 

کردند که خانه ام را بفروشــم  و در کار 
خرید و فروش خودرو سرمایه گذاری 
کنــم، امــا با فروش خانــه ام نه تنها در 
کارم موفق نشــدم بلکه تنها سرمایه ام از 
دست رفت و بعد از چند سال ماشینم را 
فروختم و خرج کردم و حتی پول خانه 
اجاره ای را هم نداشــتم. کم کم با روی 
آوردن به موادمخدر صنعتی سر از پاتوق 
های استعمال مواد مخدر درآوردم و به 
کار خلاف روی آوردم. چندین بار نیز به 
اتهام سرقت و خرید و فروش موادمخدر 

به زندان افتادم.

خواهــر و برادرانــم چندین بار 
خواســتند به من کمک کنند و من را در 
کمپ بســتری کردند اما من تمایلی به 
ترک موادمخدر نداشــتم. بنابراین دیگر 
خسته شدند و من را به حال خودم رها و 
فراموش کردند که چنین برادری دارند. 
ســال هاســت که نه خانه ای دارم و نه 
خانواده ای و بیشتر از همیشه از زندگی 
خســته و بیزارم و..شایان ذکر است، در 
اجرای دســتور ســرگرد امارلو )رئیس 
کلانتری شفا( مرد جوان کارتن خواب 
به یکی از مراکز ترک اعتیاد معرفی شد.

پسر کدخدا به خاطر عشق یک دختر گدا شد!

به یک راننده 6 چرخ با شرایط ذیل جهت کار 
در یک شرکت معتبر نیازمندیم)ساکن کیش(

1. نیروی جوان 
2. ارائه گواهی عدم اعتیاد و سوء پیشینه 

3. ارائه ضمانت نامه مالی با مبلغ 100 میلیون تومان
حقوق 33% از عملکرد

ساعت کار: 8 صبح الی13:30 و 17 الی 20:30
 ارسال رزومه به واتس آپ 09027681008

شروع کار از تاریخ 99/7/1 

سه شنبه 25 شهریور 1399، 26 محرم 1441، 15 سپتامبر 2020، شماره 3572، صفحه

تازه ترین اعترافات کارگردان قاتل: 

گــروه حوادث-  نمــی دانم یک 
انســان تا چه حد توان ایستادگی در برابر 
ضربه های هولناکــی را دارد که به خاطر 
ســوءمصرف مواد افیونی بر روح و روان 
و زندگی اش وارد می شــود. امروز من به 
خاطر اعتیاد همسرم به موادمخدر صنعتی 
نه تنها زندگی آشفته ای دارم بلکه دخترم 

را نیز به همین دلیل از دست داده ام و ...
این ها بخشی از اظهارات زن ۳۴ساله 
ای به نام ســهیلا اســت که برای نجات 
زندگــی اش از آلودگی های مواد افیونی 
دست به دامان قانون شده بود. این زن جوان 
که به دنبال روزنه ای برای رهایی همسرش 
از چنــگ اعتیاد بود، درباره سرگذشــت 
وحشــتناک خود به کارشناس اجتماعی 
کلانتری سپاد مشهد گفت: ۱۵سال بیشتر 

نداشتم که با »فرمان« ازدواج کردم.
عجیب ترین علت طلاق پریســا و 
پرهام در تهران ! / فقط 6 ماه زیر یک سقف!

او از اقوام پــدرم بود و تنها به دلیل 
لجبازی پدر و مــادرم با یکدیگر مجبور 
شــدم پای سفره عقد بنشینم. با آن که می 
دانستم نامزدم شیره و تریاک مصرف می 
کند اما نوجوانــی نادان بودم و هیچ گونه 
آگاهی در این باره نداشــتم. همسرم چند 
بار ترک کرد اما دوباره مصرف موادمخدر 

را از سر گرفت. اگرچه روزگار سختی را 
می گذراندم و همه درآمد شوهرم صرف 
خرید موادمخدر می شــد ولی من به امید 
روزهای بهتر این سختی ها را تحمل می 
کردم و به تربیــت دو فرزند کوچکم می 
پرداختم تا این که روزی دختر شش ساله 
ام دچار ســرماخوردگی شد و بیماری به 
برادرش هم ســرایت کــرد. من هم برای 
آن کــه دوباره پول ویزیت و دارو و درمان 
ندهم، شیشــه شربت سرماخوردگی را از 
یخچال برداشــتم و یک قاشق غذاخوری 
به دخترم دادم، اما چون پســرم کوچک تر 
بود برای او یک قاشق چای خوری ریختم. 
هنوز نیم ساعت از این ماجرا نگذشته بود 
که احســاس کردم حال فرزندانم وخیم 
شــده اســت. با اضطراب و نگرانی آن ها 
را بــه مرکز درمانی رســاندم ولی تلاش 
پزشکان برای نجات دخترم بی نتیجه ماند 
و جگرگوشــه ام مقابل چشمان وحشت 
زده من جان ســپرد. وقتی پزشکان علت 
مرگ او را مسمومیت با داروی مخدردار 
بیان کردند، تازه فهمیدم همسرم ته مانده 
شــربت ســرماخوردگی را خالی کرده و 
داخل آن شربت مخدردار متادون را برای 
مصــرف خودش ریخته بود. از آن روز به 
بعد ضربه روحی شدیدی به من وارد شد 

چرا که خــودم را مقصر مرگ دخترم می 
دانســتم، اگرچه یک ســال بعد، خداوند 
دختر زیبای دیگری را به من عطا کرد ولی 
اعتیاد همسرم هر روز زندگی مرا آشفته تر 
می کرد و من هیچ وقت نمی توانستم چهره 
دختر نازنینــم را در لحظه مرگ فراموش 
کنم، چرا که او با نگاه معصومانه اش قلبم 
را تکان می داد. خلاصه گرایش همسرم به 
سمت موادمخدر صنعتی روزگارم را سیاه 
کرده بود. دیگر شــغلی نداشت و کسی به 
او اعتماد نمی کرد. به ناچار به زباله گردی 
و جمع آوری ضایعات می پرداخت ولی 
زمانی که ضایعــات را به منزل می آورد، 
همسایگان اعتراض می کردند و من مجبور 
می شدم با اصرار صاحبخانه منزل اجاره ای 
را تخلیه کنم. در هیچ منزل اجاره ای بیشتر 

از شش ماه دوام نمی آوردیم.
چنــد بار او را با دســتمزد کارگری 
خودم در مرکز ترک اعتیاد بســتری کردم 
ولی به محض این که از آن مرکز مرخص 
می شــد، به شدت مرا کتک می زد و آزار 
می داد که چرا او را بستری کرده ام! آن قدر 
فرش های منزل را به خاطر ضایعات کثیفی 
که همســرم به خانه می آورد، شسته ام که 
دیگر به انواع بیماری های روماتیسم دچار 
شده ام. این در حالی است که بعد از شیوع 

کرونــا من هم کارم را از دســت داده ام و 
خانواده همسرم نیز هیچ کمکی به من نمی 
کنند. از طرف دیگر برای آن که همســرم 
سر و صدا راه نیندازد و آبروریزی نکند، در 
بیشتر اوقات از همسایگان پول قرض می 
کنم تــا او برای خودش موادمخدر بخرد. 
حالا هم مدتی است که در غیاب من، پسر 
۱۳ساله و دخترم را برای خرید موادمخدر به 
همراه خودش نزد فروشندگان موادمخدر 
می برد و من می ترسم آن ها را نیز معتاد کند 
ولی او مدعی است که برای فریب پلیس، 
کودکان را با خودش می برد تا کمتر مورد 
ظن نیروهای انتظامی قرار گیرد. دیگر نمی 
توانم این وضعیت را تحمل کنم اما به خاطر 
فرزندانم به طلاق هم نمی اندیشم چرا که 

نگران آینده فرزندانم هستم .
اکنون به دنبال راه چاره ای هســتم 
تا زندگی ام را از این آشــفتگی و بی ســر 
و ســامانی نجات دهم. شایان ذکر است، 
به دستور ســرگرد جعفر عامری)رئیس 
کلانتری سپاد مشهد( اقدامات قانونی برای 
معرفی همسر زن جوان به مراکز ترک اعتیاد 
صورت گرفت و از ســوی دیگر بررسی 
های روان شــناختی و حمایتی از این زن 
در دایره مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز 

شد.

من قاتلم!  هنوز جنازه دختر نازنینم کابوسم است!

گــروه حوادث-  زن جــوان پس از 
دوســتی با مرد مغازه دار سناریوی سرقت 
میلیونــی را با ۲ مرد آشــنا در جنوب تهران 
رقم زد. سرهنگ کارآگاه "علی عزیزخانی" 
رئیس پایگاه هشــتم پلیــس آگاهی تهران 
گفت: پرونده ای با موضوع سرقت مغازه به 
دادخواهی متصدی مغازه ای به پایگاه هشتم 
پلیس آگاهی ارجاع شــد. وی بیان داشت: 
محتویات پرونده حاکی از آن بود، در ساعت 
اولیه ۳۰ تیرماه سارقان با تخریب دریچه کولر 
وارد مغازه لوازم صوتی تصویری در حوالی 
خیابان آذربایجان شــده است و به ارزش 6 
میلیارد ریال اموال مغازه را سرقت کرده اند. 

رئیس پایگاه هشــتم پلیس آگاهی تهران در 
ادامه افزود: تیمی از کارآگاهان به محل مغازه 
مراجعــه که در پایش محــدوده وقوع جرم 
ایــن فرضیه در ذهن کارآگاهان پیش آمد که 
احتمالا سارقان به موقعیت آشنا بوده و با مال 

باخته ارتباط نزدیکی دارند.
ردیابی یک زن در سرقت میلیونی

این مقام انتظامی بیان داشت : کارآگاهان 
در ادامه تحقیقات پلیسی، موفق شدند ردپای 
خانمی به نام سمیرا که از دوستان مال باخته 
و مرتبط با وی بوده را در محل ســرقت پیدا 
کنند . وی گفت : با هماهنگی قضائی سمیرا 
به پلیس آگاهی دعوت و اعلام داشت با توجه 

به اینکه با مال باخته دوست و درارتباط بودم 
و بارها به مغازه و محل کار او تردد داشــتم 
و با آشــنایی که از مغازه داشتم موضوع را با 
یکی از دوستانم به نام امیر که فردی سابقه دار 
اســت در میان گذاشتم و او نیز با همدستی 
یک نفر دیگر نقشه سرقت را طراحی و اجراء 
کردند و اموال مســروقه را به شخصی بنام 

عزیز فروخته اند.
دستگیری دزدان حرفه ای

این مقام پلیسی در ادامه تصریح کرد: در 
گام بعدی کارآگاهان پس از هماهنگی با مقام 
قضائی و اخذ دستور قضائی، سوم شهریور 
مالخر اموال سرقتی دســتگیر و تعدادی از 

اموال مســروقه در مخفیگاه مالخر کشف و 
به مال باخته مسترد می شود. 

ســرهنگ عزیزخانی عنوان کرد : در 
ادامه تحقیقات پلیسی، کارآگاهان ۸ شهریور 
امیــر را در مخفیگاهــش در حوالی خیابان 
جیحون دستگیر و در بازجویی به سرقت با 
همدستی فرد دیگری به نام نیما اعتراف کرد. 
رئیس پایگاه هشــتم پلیس آگاهی در 
پایان با بیان اینکه آخرین متهم پرونده به نام 
نیما در مخفیگاهش دستگر شد، اضافه کرد 
: متهمان با صدور قرار مجرمیت از ســوی 
بازپرس دادســرای ناحیــه ۱۰ تهران روانه 

زندان شدند.

شب 30 تیر ماه چه اتفاقی افتاد

شرکت بیمه امید )شعبه کیش(
جهت تکمیل کادر فنی و کارشناسی خود به 
یک نفر آقا با سابقه کاری بیمه ای 2سال و 
مدرک تحصیلی مرتبط با حقوق و مزایای 

عالی استخدام میکند
همچنین جهت تکمیل شبکه فروش به تعداد 

محدودی نمایندگی فروش اعطا می نماید
کیش، میدان سنایی، بلوار اندیشه انتهای 

بلوار، ساختمان مرکزی بیمه امید
شماره تماس : -9 07644455873           

09347699878 پور اکبر

دفترچه سند واحد اداری به 
نشانی مجتمع بانکها – قطعه 
BO136 – طبقه اول – واحد 
3 – به نام رسول نجار زاده 

فرزند عباس مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دفترچه سند واحد اداری به 
نشانی مجتمع بانکها – قطعه 
BO136 – طبقه اول – واحد 
2 – به نام فرهاد تمیزفرزند 

سعید مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.


